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محمد صدر: خروجی گفت وگوی ملی به مقام 
معظم رهبری اعلام می شود

گفت وگو در غیاب بزرگان
شرق: قرار اســت نتایج گفت وگوهای ملی به مقام  �

معظم رهبری اعلام شــود. این خبری است که محمد 
صدر، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام و یکی از 
فعــالان این مدل گفت وگو، داده اســت؛ گفت وگوهایي 
که البته به ســختی می توان نام ملی روی آنها گذاشت 
و به گفته محمدرضا باهنر، بیشتر گعده هایی است میان 
برخی چهره های اصلاح طلب و اصولگرا. در حال حاضر 
جلســات گفت وگوی ملی با حضور افــرادی مثل آقای 
باهنــر، حجت الاســلام ابوترابی فرد، عــارف، ضرغامی 
و احمــد مازنی و محمد صــدر و مجید انصاری درحال 
برگزاری اســت اما از اینکه درباره چه چیزهایی صحبت 
می شــود یا تا این لحظه به چه نتایجی منجر شده، هیچ 
خبر مشخصی منتشر نشده است.از حدود یك سال پیش 
که ایده گفت وگوي ملي کلید خورد، هرازگاهي اخبارش 
رسانه اي مي شود، اما تا اینجاي کار مشخص شده پشت 
این ایده صرفا تعدادي چهره  شاخص از این جناح و آن 
جناح قرار دارند و هیچ پشتوانه جدي  جریاني اي ندارد. 
بدون پشــتوانه جریاني ای که به عزمی جدي در سطوح 
مختلف قدرت منجر شود، بعید است این گفت وگو ها به 
سرانجام برســند. تا به حال این چهره هاي اصلاح طلب 
بوده اند که اخباري از گفت وگــوي ملي درز مي دادند و 
از آن حمایت مي کردند؛ در اردوگاه اصولگرایي اگر نقد، 
انتقاد و حمله ای به ایده گفت وگوي ملي نبود، حداقلش 
این بود که ســکوت حکم فرما بود.صدر در پاسخ به این 
ســؤال که چرا از چهره های شاخص و اثرگذار دو جریان 
برای حضور در جلســات دعوت نمی شود، به خبرآنلاین 
گفته اســت: «واقعیت آن اســت که یکی از ویژگی های 
افــراد و گروه هــای تندرو این اســت کــه به هیچ وجه 
نمی توانند بــا مخالفان خود گفت وگــو و مذاکره کنند؛ 
ببینید لازمه گفت وگو این است که طرف گفت وگو فارغ از 
اصولگرا، اصلاح طلب یا شخصیت مستقل سیاسی بودن 
از نظر روانی شــخصیت متعادلی باشــد، افراد افراطی 
و تنــدرو در جریان مذاکره بــه محض اینکه کلمه ای در 
مخالفت با خود می شنوند، فضا را به سمت تنش، دعوا، 
فریادزدن و احیانا فحش و اهانت به طرف دیگر گفت وگو 
می برند؛ بنابراین اصل گفت وگو با چنین افرادی از اساس 
مردود است».سیدمحمد صدر درباره خروجی جلسات 
گفت وگوی ملی نیز گفته اســت: «بناســت در جلسات 
دغدغه ها از ســوی هر دو طرف مطرح شود تا اگر با هم 
به تفاهم رسیدند وارد فاز اجرا برای حل وفصل آن شوند، 
طبیعی اســت که برای حل مشکلات نتیجه مذاکرات و 
راهکارهای در نظر گرفته شــده در جلســات گفت وگوی 
ملی که بــه تأیید هر دو جریان رســیده بــه نمایندگان 
مجلس، دولت و رهبری اعلام شــود؛ برای مثال، قطعا 
هر دو گــروه معتقدند که ما در انتخابــات پیش رو باید 
مشارکت حداکثری و بســیار فعالی داشته باشیم؛ خب 
سؤال این اســت که برای رفع این دغدغه و اینکه مردم 
به حضور در انتخابات ترغیب شــوند چه کارهایی باید 
انجــام شــود؟ در اینجا ما در نشســت های گفت وگوی 
ملی دربــاره راهکارها به بحث می نشــینیم تا چنانچه 
نتیجه ای حاصل شود، آن را به رهبری، شورای نگهبان، 
مجلس و دولت اعلام کنیم. نکته قابل تأمل این اســت 
که در ارائه راهکارها هر دو جریان به تفاهم رســیده اند 
که گامی رو به جلو خواهد بود».عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با بیان اینکه تاکنون دو الی ســه جلسه 
برای گفت وگوی ملی برگزار شــده در ادامه گفته که این 
جلسات به صورت ماهانه در دفاتر اعضا برگزار می شود 
و به طور حتم در آینده به مجموعه فعلی افرادی اضافه 
خواهند شد، شیوه اضافه شدن هم این گونه است که از 
سوی افراد حاضر اعضایی معرفی می شوند تا چنانچه 
بــه تأیید ســایر اعضا رســید افراد جدید بــه مجموعه 
اضافه شوند.محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط 
امــام و رهبری پیش تر گفته بود کــه «هیچ مأموریتی از 
طرف اصولگرایان برای حضور در این جلســات ندارد». 
او گفته اســت: «ممکن است من چهره ای شناخته شده 
در جریان اصولگرا باشــم، اما از طرف اصولگرایان هیچ 
مأموریتی برای حضور در این جلسات ندارم. قاعدتا آقای 
عارف هم از طــرف اصلاح طلبان هیچ مأموریتی ندارد. 
هــدف ما این بود که این کار را شــروع کنیــم تا این کار 
توسعه یابد و بســیاری از مشکلات را حل کند».او پیش 
از این نیز گفته بود: «می خواهم به خودمان و دوســتان 
اصلاح طلــب توصیه ای بکنم و آن این اســت که برای 
پاگرفتن ایده گفت وگوی ملی، از جا های ســخت شروع 
نکنیم. ما آن قدر مشــکل برای تفاهم و حل شدن داریم 
که حالا حالا ها وقت به اختلافات ســخت نمی رسد. من 
و چند نفر دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 
راســتای ایده گفت وگوی ملی برای حل مسائل تاکنون 
با هفت یا هشــت وزیر و محمود واعظــی، رئیس دفتر 
رئیس جمهوری که در تصمیم گیری های دولت بســیار 
نقش آفرین اند، دیدار کرده ایم. با رئیس قوه قضائیه نیز 
جلسه ای دوساعته داشته ایم و گفته ایم تا نهاد ها برای 
حل مسائل همکاری نکنند، کاری از پیش نمی رود. هم 
اصلاح طلب بین ما هســت و هم اصولگرا؛ ما از طرف 
جایی یا نهادی مأمور نشــده ایم، خودمان خودجوش 
وارد میدان شده ایم». این طور که مشخص است، براي 
این گفت وگوهای با قدمت یك ســاله، حتي دستور کار 
مشخصي نیز ذکر نشده است. باهنر گفته است: «البته 
هرکسی برای این جلسات یک اسمی انتخاب می کند. 
مــا فکر می کنیم بایــد گاه گاهی بــا جریانات مختلف 
سیاسی بنشینیم، جلساتی داشــته باشیم و مذاکراتی 
انجام دهیم. البته ممکن است نقدهایی هم به یکدیگر 
داشــته باشــیم و ذیل همین گفت وگوها، این نقدها را 
مطرح کنیم. باید تلاش کنیم این نقدها به پرخاشگری 

و توهین تبدیل نشود.
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لطمه به اعتبار آژانس اتمی
برخــی طرف هــای اروپایی ایــن روزها بــه تکرار  �

خواســته های واشــنگتن و مذاکــره پیرامــون برجام 
پرداخته اند درحالی که برجام یک توافق نهایی و قطعی 
است که دیگر جائی برای بحث و مذاکره مجدد ندارد. 
حتی واکنش های گسترده سیاستمدارانه و رسانه های 
غربی و به ویژه آمریکایی در جهت انتقاد از تصمیمات 
شــتاب زده، بی منطق و غیراصولی آمریکای ترامپ به 
اندازه کافی در این زمینه روشنگر است و نشان می دهد 
کــه آنها حتی تندتر از ایران به نقد و بررســی عملکرد 
خــلاف واشــنگتن پرداخته اند و با جمــلات و عبارات 
گزنده ای از این همه بی ثباتی و ســردرگمی گلایه دارند. 
قطعا ترامپ انتظار نداشت با تصمیمات ابلهانه اش در 
چنین بن بست عجیبی گرفتار شــود و با اتکا به دیدگاه 
یک خبرنــگار که تصادفا در کنارش بوده، از تصمیم به 
جنگ و شــرارت منصرف شود ولی در مقیاس جهانی، 
حرفی برای گفتن نداشــته باشد. لازم است کشورهای 
حاضر در ســاختار شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی لااقل این بار مســئولانه تخلف آمریکا در 
برجام را به وضوح اعلام کنند و به ترامپ بفهمانند که 
بر اساس اطلاعات و پیشــنهادات غلط به تصمیماتی 
رســیده که راهی به جز بازگشت به برجام و پایان دادن 
به تحریم های ظالمانه علیــه ملت ایران برایش باقی 
 نمانده است. این کمترین انتظار از شورای حکام است 
که واقعیت های عینی و ملموس را به آمریکای ناقض 

برجام گوشزد کند.

تلاش براي نمایش تقابل
طیبه سیاوشي: «گاندو» یك سریال جاسوسي است  �

و چه در ایران و چه در کل دنیا از این دســت ســریال ها 
ســاخته مي شــود اما نکته اي که درباره این سریال باید 
مورد توجه قرار داد، این اســت که این سریال مربوط به 
سال هاي اخیر مي شود و مردم کاملا این موضوعات را با 
شخصیت ها تطبیق مي دهند؛ بنابراین هر نوع قضاوت و 
برخوردي که در این فیلم مي شود، قابل توجه است. این 
همان موضوعي است که سازندگان فیلم باید آن را مورد 
توجه قرار مي دادند و بعد دست به ساخت آن مي زدند. 
این موضوع چیزي نیست که بگویند فیلم ساخته شده و 
دیگــر کاري نمي توان کرد. نباید فراموش کنیم که چنین 

رویکرد هایي مي تواند به اعتماد مردم آسیب بزند.

مهرشاد ایماني: شماره پیشین جستار «تحزب 
در ایــران» با بحث درباره چگونگي تشــکیل 
حزب توده و نقش ایــن حزب در غائله فرقه 
دموکــرات آذربایجان و در نهایت نوع رویکرد 
حزب در موضوع ملی شــدن صنعت نفت و 
در انتها کودتاي ۲۸ مرداد آغاز شــد و در این 
شــماره به بازخواني کنش هــا و واکنش ها تا 
انقلاب اســلامي و در پایان سرنوشــت حزب 

توده در دهه ۶۰ مي پردازیم.
 حزب توده پس از کودتا

پــس از کودتــاي ســال ۳۲ فضــا آن قدر 
بر حزب توده بســته بود که عمــلا نیروهاي 
باقي مانــده حزب نمي توانســتند به فعالیت 
خود ادامه دهند. البته حزب توانست بخشي 
از رهبري خود را در داخل حفظ کند؛ چنان که 
حســین جودت و نورالدین کیانــوري آخرین 
بقایــاي رهبري حزب تــوده در دوران پس از 
کودتــا بودند که این دو نیز پس از دو ســال، 
یعني در سال ۳۴ به مسکو رفتند. در سال ۳۶ 
با دستور شــعبه بین المللي حزب کمونیست 
شــوروي پلنوم چهارم کمیتــه مرکزي حزب 
تشــکیل شــد که در آن افــرادي مانند رضا 
رادمنش، ایرج اسکندري، رضا روستا، حسین 
جودت، محمــود بقراطي، بابــازاده، فریدون 
نورالدین  کشــاورز، عبدالصمــد کامبخــش، 
کیانــوري، احمــد قاســمي، دکتــر فروتــن، 
علي امیرخیزي، صمد حکیمي، احسان طبري 
و عبدالحســین نوشین شرکت کردند و کمیته 
مرکزي به دو فراکسیوني تقسیم شد که علیه  
یکدیگر جبهــه گرفتند؛ به نحوي که رادمنش ، 
اســکندري و همفکرانشان جناح کامبخش و 
کیانوري را به خیانت متهم  کردند و شکست 
حزب را گردن آنها انداختند و فریدون کشاورز 
اتهاماتي مانند اقدام به ترور شاه، قتل محمد 
مســعود و قتل هــاي درون حزبــي را متوجه 

کامبخــش و کیانــوري دانســت و در مقابل جناح 
رادمنش، اســکندري را به راســت روي، جاه طلبي و 

دنباله روي از بورژوازي ملي (مصدق) متهم کرد.
 حزب و روش مصلحت جویانه

چنین اختلاف نظرهایي همــراه با فضاي داخلي 
فعالیت حزب را به شــدت با مانع روبه رو کرده بود. 
از سوي دیگر ســران حزب تا انقلاب چندان تمایلی 
بــه چالش عمیق مانند گروه هاي دیگر با نظام وقت 
نداشــتند؛ براي مثال پس از ســقوط دولت امینی و 
نزدیکي نســبي نظام پهلوي دوم با شــوروي حزب 
شعار «زنده باد دوســتي ایران و شوروي» را سر داد. 
حزب تــوده نه تنها در زمان فعالیت هاي قانوني اش، 
بلکه پس از انحلال یك محور اصلي را دنبال مي کرد 
و آن تأمین منافع دولت شوروي بود و همان طور که 
در شماره پیشین این جستار آمد، مشخصا در موضوع 
اعطاي نفت شمال منافع شوروي را تأمین مي کردند. 
از زمان انحلال تا انقــلاب نیز چنین رویکردي حاکم 
بــود و حتي اگــر در فعالیت هاي انتقادي و ســپس 
انقلابي مشارکتي داشتند تحت فرمان دولت شوروي 
به فعالیــت خود مي پرداختند. مشــخصا زماني که 
شاه بنا داشــت اصلاحات ارضي را ایجاد کند، حزب 
توده با امپریالیســتي خواندن این اصلاحات علیه آن 
تاختنــد و این در حالي بود که حتــي اگر اصلاحات 
ارضي بر اســاس تفکر آمریکایي ها شکل گرفته بود، 
امــا هدفش جلوگیــري از بحران هــاي اقتصادي و 
اجتماعي در ایران و پایان بخشــیدن به نفوذ مالکان 
بزرگ بود. شــاید اعضاي حزب چنیــن موضوعي را 
مي دانستند، اما بر اســاس یك ایدئولوژي مشخص؛ 
یعني نفي غرب و تأیید شــوروي با اصلاحات ارضي 
مخالف بودند. همین رویکرد مصلحت جویانه باعث 
شــد تا وقتي قیام ۱۵ خرداد ســال ۴۲ شکل گرفت، 
میان اعضاي حزب اختلافات بســیاري ایجاد شــود، 
زیرا برخي بر اســاس باور پیشــین و نفي اصلاحات 
ارضــي از قیــام ۱۵ خرداد دفــاع مي کردند و برخي 
دیگر به دلیل آنکه در آن ایام موافقت نامه اقتصادي 
میان ایران و شــوروي امضا شده بود، ناگهان در یك 
چرخش عجیب سیاســت هاي اصلاحي شاه را تأیید 
کردنــد و این سیاســت ها را باعــث «افزایش علاقه 
نســبي دهقانان به ثمرات کارهاي خود» دانســتند. 
طبــري دراین باره در مجله دنیا نوشــت: «رفرم های 
رژیم، خــود محصول وضــع جهان و ایران اســت. 
تحول متناسب قوا به ســوی سوسیالیسم و به زیان 
امپریالیســم، قدرت روز افزون سوسیالیسم و ضعف 
فزاینــده امپریالیســم، دســتاوردهای جنبش هــای 
کشــورهای  در  ضدامپریالیســتی  رهایی بخــش 
جهان ســوم، تحولات منطقه خاورمیانــه، مبارزات 
طولانی مــردم ایران در دوران پــس از جنگ دوم و 
در پیشــاپیش آن حــزب توده ایــران، هیئت حاکمه 
ایران را وادار کرد که دســت به رفرم هایی در جهت 
اصلاح ارضی و صنعتی کردن کشــور و نیز بهبود در 
روابط با کشــورهای سوسیالیستی بزند». این موضع 
حزب توده در شــرایطي اتخاذ شــد که سنگ بناهاي 
نخســتین انقلاب داشــت شــکل مي گرفت. درواقع 
دفاع حزب توده از شــاه یا انقلاب هر دو بر اســاس 
خواســته ها و نیازهاي دولت حاکمه شوروي بود و 
به همین دلیل بســیاري از نیروهاي این حزب خاصه 
جوانان راه جدایي را در پیش گرفتند و احزاب متعدد 
چپ گــرا با تفاوت دیدگاه هاي جدي با حزب توده در 
مسیر انقلاب فعالیت کردند. شاید بتوان رویکردهاي 
دوگانه و بعضا چندگانــه حزبي، تمایل نهفته حزب 
به الحاق دســت کم بخش هایي از ایران به شوروي 

و تســامح با رژیم حاکم را از عوامل جدایي نیروهاي 
حزب توده دانست.

 پس از انقلاب
روش حزب توده پس از انقلاب نیز همان روشي 
بود که طي ســال هاي متمادي دیده شده بود. حزب 
تــوده وقتي مطالبات مردم را ضد فســاد مالي دربار 
دریافت، به ســرعت لیبرالیســم را به معنای خیانت 
و ضدانقلابي بودن معرفي کرد و به صورت آشــکار 
دولت موقت را نماینده امپریالیســم معرفي کرد. در 
کنار چنین رویکردي وقتي دریافت که اســلام گرایي 
گفتمان غالب جامعه است، خود را مدافع حکومت 
اســلامي نمایاند و حتي صادق خلخالی را به عنوان 
نامزد مورد حمایت حــزب در انتخابات معرفي کرد 
و حتي توده ای ها از پیشــنهاد «جمهوری اســلامی» 
موردنظــر امام در برابــر «جمهــوری دموکراتیک» 
مطرح شــده از ســوي مهندس بازرگان از پیشــنهاد 

جمهوري اسلامي حمایت کردند.
 از ابتــدا معلــوم بود که بــراي ایشــان دفاع از 
اســلامیت نظام تنها یك راهبرد استراتژیك براي بقا 

در قدرت سیاسي است.
 روایت کیانوري در ماجراي دفاع از خلخالي

کیانوري در جلســات هفتگی پرسش و پاسخ که 
اوایل انقلاب برگزار مي شــد، در پاسخ به این پرسش 

که علت حمایت حزب توده از خلخالي چیست، گفته 
بود: «خلخالی خدمات پرارزشی در زمینه قلع و قمع 
ضد انقلاب، جنایت کاران و سرسپردگان رژیم گذشته 
دارد. مــا زمانی گفتیم به خلخالی رأی می دهیم که 
کار او، به عنوان دادستان کل انقلاب، جنبه های مثبت 
فراوانی داشــت. او با شجاعتی بی نظیر، چندصد  نفر 
از مهم ترین مهره های امپریالیسم را به جوخه اعدام 
ســپرد و با این کار، صد ها بار حکم اعدام خود را نیز 
از ســوی ضد انقلاب صادر کرد؛ چون میزان کینه و 
خصومت ضد  انقلاب به او، به   همان اندازه ای است 
که از او ضربه خورده اند. ضد انقلاب این ضربه ها را 
فراموش نمی کنــد و اگر بتواند انتقام می گیرد. ما در 
آن زمان، از چنین شــخصی -که بعدها بر اثر فشار و 
توطئه ضد انقلاب و گروه ها و جناح های سازش کاری 
مانند بازرگان هــا و... از کار برکنار شــد- این تجلیل 
سیاســی را به عمــل آورده ایــم. کار مــا، تجلیل از 
احکام دادگاه های انقلاب علیه مهم ترین مهره های 
جنایت کار رژیم سرنگون شده شــاه و امپریالیسم در 
ایران بوده اســت. کار ســازمان ها و احزاب سیاسی 
معتقد به سوسیالیســم علمی، پیشــگویی کارهای 
افراد نیســت. این ایراد هم درســت در شمار   همان 
ایرادهای جزئی و بچگانه ای اســت کــه قبلا از آنها 
ســخن گفتیم. ما با انسان ها هرگز به عنوان پدیده ای 

مطلق، ســاکن و بی تغییر برخورد نمی کنیم. 
ما درباره هر فرد یا شخصیتی، در هر مرحله 
تاریخــی،   همان طور قضــاوت می کنیم که 
هست. هیچ ســند و مدرکی هم نمی دهیم 
که قضاوت امروز ما قضاوتی ابدی اســت و 
هیچ کس حق ندارد در تاریخ عوض شود! ما 
برای خودمان چنین سندی صادر نمی کنیم؛ 
چه برســد برای دیگــران. در رهبری حزب 
خود ما، چندتایی بودنــد که خیانت کردند، 
ضعف نشان دادند و دچار فساد شدند. مگر 
در میان چریک ها، مائوییست ها و گروه های 
دیگر از این نمونه ها پیدا نشده است؟ از این 
پدیده ها در تمام گروه ها، سازمان ها و احزاب 
بسیار می توان یافت. در میان آنها نیز کسانی 
که ضعف نشــان داده اند یا خیانت کرده اند، 

فراوان بوده است».
 راهبرد استراتژیك

توده اي ها تصور مي کردند با تشدید جنبه 
ضد آمریکایي انقلاب، در شرایط آرایش قوای 
بین المللی و وضعیت سیاســی-جغرافیایی 
ایران و روش دوســتانه شــوروی، جمهوری 
اســلامی راهی جز آن نخواهد داشــت که 
به تدریج به ســوی جبهه ضدامپریالیســتی 
کشــیده شــود. تصور ایــن بود کــه مبارزه 
ضدامپریالیستی و نزدیکی بیشتر با شوروی، 
به تفاهــم و نزدیکــی جمهوری اســلامی 
با حــزب خواهــد انجامید و در این مســیر، 
نورالدیــن کیانــوري بیش از دیگــر اعضاي 
حزب کوشــید و همه اینها در حالي بود که 
رهبــر فقید انقلاب در پاســخ به اســتفتایی 
گفته بود: «مــن صریحا اعلام می کنم از این 
مارکسیست  دسته جات چه کمونیست، چه 
و تفرقه اندازان به هر اســم و رسمی باشد، 
متنفرم و بیــزارم و آنها را خائن به مملکت 
و مذهب می دانم» (پیــام انقلاب جلد اول 
ص۱۶۸). آنها حتي پیش از تسخیر سفارت آمریکا به 
دســت نیروهاي خط امامي، به سفارتخانه این کشور 
حمله کردند و آنجا را به تســخیر خود درآوردند که 
نیروهاي کمیته به ســرعت آنها را از محوطه سفارت 
بیرون راندند. همه اینهــا در حالي بود که در همان 
ایــام، حزب توده بــا دولت شــوروي ارتباط نزدیکی 
داشــت و بعید است از لحاظ معنایي دولت شوروي 
و به تبع آن حزب توده، به اســلام گرایي روي آورده 
بودند! اگر چنین نبود -که بي تردید نبود- حزب توده 
از اسلام گرایي هدفي جز تحکیم قدرت سیاسي خود 

دنبال نمي کرد.
 سرنوشت حزب

مواضع اســتراتژیك حزب توده نتوانســت باعث 
تحکیم رابطه اســلام گرایان و توده اي ها شود و آنها 
در اواخر ســال ۶۱ و اوایل ســال ۶۲ بــه اتهام طرح 
کودتا دســتگیر شــدند. ارتباط حزب توده با شوروي 
امری واضح بود؛ اما هیچ گاه ثابت نشد که آنها قصد 
کودتــا علیه نظام جمهوري اســلامي را داشــته  اند. 
چند ماه پس از دســتگیري اعضا، تعدادي از ســران 
حزب اعتراف کردند کــه در نحوه اخذ آن اعتراف ها، 
بحث هاي زیادي وجود دارد. اولین برنامه از این سری 
اعتراف ها در اردیبهشــت ۱۳۶۲ با حضور کیانوری و 
به آذین برگزار شد. کیانوري در آن جلسه گفت حزب 
توده از آغاز تأســیس در سال ۱۳۲۰ تا به حال، ابزاری 
برای جاسوســی و خیانت بوده  اســت. هشت عضو 
دیگــر کمیته مرکــزی ازجمله محمدعلــی عمویی، 
زندانی سیاســی مشــهور کــه ۲۴ ســال را در زندان 
حکومت پهلوی گذرانده بود نیز در برنامه های بعدی 
بر پرده تلویزیون ظاهر شدند و به نفی خود پرداختند 
و اعترافاتی مشــابه کردند. در میانه بازجویی ها، تقی 
کی منش و ۱۳ نفر دیگر از اعضای حزب درگذشــتند 
و ازاین رو در میزگردهای تلویزیونی دیده نشــدند. در 
اواخر ســال ۶۲، ۱۰  نفــر از متهمــان در دادگاه ویژه 
نظامی به ریاست محمد محمدی ری شهری حضور 
یافتند. در میان متهمان، چند فرد شــاخص ازجمله 
بهرام افضلی، هوشنگ عطاریان، بیژن کبیری، حسن 
آذرفر، رحیم شمس، سیف االله غیاث وند و ابوالقاسم 
افرایی وجــود داشــتند. در آن دادگاه، افضلی اتهام 
جاسوسی را رد کرد و گفت پس از دستگیری از وجود 
چنین فعالیت هایی خبردار شــده اســت. در نهایت، 
افضلی، ســرهنگ عطاریان، کبیری و آذرفر در بهمن 
ســال ۱۳۶۳ اعدام شدند و ۱۹ نفر دیگر نیز به حبس 
رفتند. هاشمی رفســنجانی بعدهــا در مصاحبه ای با 
روزنامه همشــهری عنوان کرد بهتر بــود برخورد با 
حــزب توده و اعــدام اعضای آن انجام نمی شــد. او 
در ایــن مصاحبه گفــت: «اگــر آن کار را نمی کردیم، 
بهتــر بود. ما حــزب تــوده را زیر نظر داشــتیم. من 
بــرای این حرف که آنها به فکــر کودتا بودند، دلیلی 
پیدا نکــردم». کیانوري نیز پس از ســال ها حبس به 
حصــر خانگي رفت و در ۱۴ آبان ۱۳۷۸ درگذشــت. 
دو نکته  در بازخواني سرنوشــت حزب توده مهم  به 
نظر مي رســد؛ نخســت آنکه اثبات کودتاي اعضاي 
حزب توده، همواره محل ابهام است و دوم آنکه چرا 
کیانوري که مســئولیت اصلي حزب پس از انقلاب را 
بر عهده داشــت، مانند برخي از اعضا با حکم اعدام 
مواجه نشــد. به هر رو بحث هاي فراوانی درباره نوع 
رویکرد کیانــوري در دوران محکومیتش وجود دارد 
که هنوز لاینحل باقي مانده اســت. هرچه بود، حزب 
توده با چنیــن رویدادهایي، در تمام ابعــاد در ایران 
از بین رفت؛ هرچند هنــوز فعالیت هایي در خارج از 

ایران انجام مي دهد.

«شرق» بررسي مي کند
تحزب در ایران؛ طرح کودتا، اتهامي بي پاسخ

کانکس نشینی در تهران
او می افزایــد: اگر امکانات تشــویقی برای تجمیع 
ریزدانگی در محلات در نظر گرفته نشــود، چند ســال 
آینده وارد سیکل معیوبی می شویم که باز هم محلات 
نیازمند بازآفرینــی خواهند بود؛ بنابراین تجمیع آنها را 
بــه صورت چند پلاک در نظــر گرفته ایم. هرچه تعداد 
پلاک های تجمیع بیشتر باشد، از تراکم تشویقی بهتری 
برای ساخت اســتفاده خواهد کرد. این تراکم تشویقی 
ایــن اجازه را به توســعه گران می دهد کــه وارد بافت 
فرســوده شــوند. در حال حاضر شهرســتان بهارستان، 
شهرستان قدس، قرچک و برخی از شهرستان های دیگر 
پروانه ها راه به  صورت رایگان در بافت های فرسوده در 
اختیار مراجعه کنندگان قرار می دهند.علیپور با اشــاره 
به ســکونت گاه هایی غیررســمی در تهــران می گوید: 
تهران به سبب آنکه پایتخت است، ملغمه ای از همه 
مشــکلات کشــور را در خود دارد. به  طــور مصداقی، 
محله اســلام آباد زیر پل مدیریــت در منطقه دو تهران 
و همچنین اوشون تپه در بومهن، جزء سکونت گاه های 
در  در حال حاضــر  غیررســمی محســوب می شــود. 
اوشون تپه، کپرنشینی، کانکس نشینی و زندگی بدون آب 
و برق و گاز در جریان است.سکونت گاه های غیررسمی 
به خاطر همین اطلاق، به لحاظ مالکیتی دچار مشکل 
هستند. در بافت های فرســوده در برخی از جاها دچار 
مشکل هستند؛ اما در ســکونت گاه های غیررسمی به 
خاطر همین اصطلاح، مشــکل مالکیتی داریم و اسناد 
غیررســمی مالکیتی در حال دســت به دست شدن و 

مبادله است و هیچ نظارتی نیز روی آنها وجود ندارد.
  تمایل نداشتن زاغه نشینان برای تغییر زندگی

او با بیان اینکه سابقه برخی از این سکونت گاه های 
غیررسمی از شهرســتان های ما بیشتر است، می گوید: 
یکــی از مهم ترین مشــکلات ما در ســکونت گاه های 
غیررسمی آن است که ساکنان تمایلی به تغییر زندگی 
خود ندارند و تمایل به کانکس نشــینی یا زاغه نشــینی 
دارند. تلاش ما در اوشــون تپه بــرای جابه جایی افراد 
و زندگی بهتر با بی رغبتی ســاکنان این مناطق روبه رو 
می شــود یا به عنوان نمونه دیگر، در شهرستان قدس و 
ملارد، امکاناتی را برای تبدیل قولنامه به ســند در نظر 
گرفته ایم؛ اما ســاکنان تمایلی به تغییر آن ندارند؛ زیرا 
نگران آن هستند که مجبور باشند هزینه های مالیات و 

عوارض و... بپردازند.
  بــا روش گازانبری نمی تــوان با ســکونت گاه های 

غیررسمی مقابله کرد
به گفته او، بازخورد بازآفرینی را نباید انتظار داشته 
باشیم در کوتاه مدت ببینیم و در میان مدت و بلندمدت 
باید در انتظار نتایج آنها باشیم. برخوردهای یک شبه و 
گازانبری نمی تواند جلوی سکونت گاه های غیررسمی 
را بگیرد؛ همان گونه که برخورد ضربتی در خاک سفید 
نتوانست جلوی تجمع معتادان و زندگی غیررسمی در 
این منطقه را بگیرد و اکنون شــاهد ساخت خانه های 

یک شبه در این مناطق هستیم.

ادامه از صفحه 5

حوادث ۳۰ تیر به روایت یك شاهد عیني

بعد از انقلاب مشــروطه با کودتای رضاشاه و سیدضیا روبه رو شــدیم و در آن بستر محدود عده ای به 
ســمت کمونیست شدن ســوق پیدا کردند و بعد از تبعید رضاشــاه این حزب در زمان اشغال امکان رشد 
بیشــتري یافت؛ به نحوي که بارها در سایه نیروهای روســی راهپیمایی به راه انداخت تا آنکه نیروهاي این 
حزب در زمان دولت ملی دکتر مصدق در فضاي باز سیاســي تظاهرات هاي خشــني را ترتیب دادند که با 
ورود پلیس و ارتش مواجه شــد و حتي در ۲۳ تیر ســال۳۲ در زد و خورد با پلیس علاوه بر آنکه خودشان 
تلفــات زیادي دادند، حدود ۵۰ نفر از نیروهاي پلیس را با ســنگ و چــوب مجروح کردند و حتي با آجري 
بر ســر سرهنگ نوری شاد کوبیدند که در نتیجه این اقدام او کشــته شد. از سوي دیگر هنگام ورود هریمن 
بــه ایران برای حل مســئله نفت، تظاهرات خونینــی به راه انداختند و با روزنامه های فراوانشــان مصدق 
را عامل امپریالیســم و جلاد معرفی کردند؛ درحالی که مشــخص بود که فرماندهی نیروهای شــهربانی و 
ارتش برعهده شــاه اســت. در خیابان استانبول هرشب زد و خورد بین دانشــجویان و دانش آموزان ملی با 
پرتقال فروشــان آذری که وابسته به حزب توده بودند، شکل مي گرفت تا آنکه دانش آموزی با نام طالقانی 
با ضربه های زنجیر و چوب کشته شد. آیا اینها همان «لومپن پرولتاریا» که مارکس می گوید، نبودند؟ حتی 
یکی، دو بار احزابی چون حزب ایران را در خیابان شــاه آباد به آتش کشــیدند یــا افرادی از حزب ایران که 
با ماشــین و بلندگو براي تبلیغ به دروازه غار رفته بودند، با ســر و کله باندپیچی شده به خانه برگشتند. مایه 
تعجب است در زمانی که سوسیالیســت های خداپرست با حزب ایران که آن هم سوسیالیست بود، ائتلاف 
کرده بودند، شــاید حزب توده آنها را رقیب خود می دانست و دیدیم که حزب توده هم شعبان بی مخ های 
خــود را داشــت.قیام ۳۰ تیر در واقع انقلاب نســل جوان در برابر شــاه بود. در همان ایــام بود که حزب 
تــوده تلاش هاي خود را بالا برد زیرا مصدق با کســب اختیاراتي از مجلس بــه برنامه هاي چپ گرایانه اي 
مانند ســهیم کردن کشاورزان، ایجاد کانون وکلا و... پرداخت که در نهایت حزب توده بزرگ ترین راهپیمایي 
را متشــکل از کارگران کوره پزخانه هــا دقیقا یك هفته پیش از کودتا راه  انداخت که تا میدان بهارســتان و 
خیابان استانبول گسترش یافت و باعث به وحشت افتادن طبقه متوسط و حتي انگلیس و آمریکا شد. وقتي 
ســرهنگ قربان فر در ســه راه ضرابخانه تهران فرمانده تانك بود، با کیانوري تماس گرفت و خواست که با 
نظر حزب توده علیه کودتا عمل کند که پاسخ شنید: «مصدق و زاهدی هر دو از بورژوازی ایران اند و برای 
ما فرقی نمی کنند». در مقابل اداره رادیو در حوالي ســیدخندان، ســرهنگ مأموران گفت: «وقتی حزب در 
برابر کودتا موضع گیری نکرد، حتما با کودتا موافق است».واقعیت این است که کودتای ۲۸ مرداد نسل ما 
را به ناکجاآبادها پرتاب کرد که یکي از دلایل آن نوع نگاه چپ حاکم در آن زمان بود؛ نگاهي که در شوروي 
به استالینیســم و در نهایت فئودالیسم صنعتی رســید و حتي آن فضاي عمومي در جهان به جایي رسید 
که آلن تورن، جامعه شــناس فرانســوی و بیشتر اعضای حزب توده و... اســیر آن گفتمان شدند که بعدها 
فهمیدند همه اش اشــتباه بوده اســت و فراتر از اینها حتي در زمان دولت ملي تا انقلاب اسلامي هم این 
نوع نگاه لطمات زیادي را به جامعه ایران وارد کرد؛ چنانکه آن تفکر در نهایت به تجزیه در ایران و خاصه 
به تمایل براي جدایي کردســتان و آذربایجان رسید. با استناد به خاطرات عنایت االله رضا، افسر خلباني که 
به فرقه دموکرات آذربایجان پیوســته بود و هنگام فروپاشــي فرقه به آن سوي مرز گریخته بود گفت: «ما 

الاغ ها خیال کردیم آنجا بهشت است!».
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